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 در ماهنامه دنیاى پسته شماره 69 دو 
مطلب در مورد منابع آب درج گردیده؛ 
مطلب اول مصاحبه اى است با خانم بنفشه 
زهرایى دبیر کارگروه ملى سازگارى با 
کم آبى وزارت نیرو، تحت عنوان «اما و 
اگرهاى طرح سازگارى با کم آبى» و مطب 
دوم یادداشتى است باعنوان «دروغ  
بزرگ» که از نظر نویسندة محترم نقدى 
است بر یکى از فعالیت هاى فراقانونى 
وزارت نیرو. اهمیت این دو مطلب از آن 

جهت است که تا حدودى بیانگر نظرات الف: مدیران منابع آب کشور و ب: 
مالکان چاه هاى کشاورزى که مصرف کنندگان اصلى منابع آب کشورند.

 نگاهى عمیق تر به این دو مطلب نکات زیادى را به ما یادآورى مى کند که 
مهم ترین نکته آن وجود فاصله زیاد و تقریباً متضاد بین تفکرات و نظریات 
این دو بخش است. بدون شک مى توان آن را یکى از بزرگ ترین موانع در حل 
بحران آب کشور برشمرد و تا زمانى که این نظریات متناقض به هم نزدیک 
نشوند و وحدت نسبى بین آنها ایجاد نگردد، حل بحران آب مشکل و حتى 
غیرممکن است. اجازه دهید به طور خلاصه نگاهى به هر دو مطلب بیاندازیم. 

نقدی بر مصاحبۀ «اما و اگرهای طرح سازگاری با کم آبی» و 
یادداشت «دروغ بزرگ» از ماهنامه خرداد ۱۴۰۱

دو دیدگاه در یک قاب
حسین زراعتکار، کارشناس آب زیرزمینی

چنـد مـورد راجع به مطالـب خانم 
زهرایى 

آب  سـطح  افُـت  مـورد  در  1- ایشـان
توقـف  «هـدف،  فرموده انـد:  دشـت ها 
افُـت و سـپس احیا دشت هاسـت و باید 
افُتـى کـه در طـول دهه ها اتفـاق افتاده 
جبـران و آن  را بـه وضعیتـى کـه چهار، 
برگردانیـم».  بـوده  پیـش  دهـه  پنـج 
بیـان چنیـن مطلبـى از سـوى خانـم 
ایشـان  کـه  مى دهـد  نشـان  زهرایـى 
دشـت ها  وضعیـت  از  دقیقـى  اطـلاع 
ندارنـد! برگردانـدن آبخوان ها به شـرایط 
امکان ناپذیـر  و  محـال  امـرى  گذشـته 
اسـت. مگـر مى تـوان کارى کـرد کـه 
سـطح آب دشـت ها کـه در بعضـى از 
مناطـق بیـش از 100 متـر افُـت کرده، 
مجـدداً بـه روز اول برگـردد و یـا مثـلاً 
بیـن  از  کـه  سال هاسـت  کـه  قنواتـى 
امـر  واقعیـت  نمـود!  احیـا  را  رفته انـد 
را  آبخوان هـا  بتـوان  اگـر  این اسـت که 
در همیـن شـرایط فعلى پایـدار نمود و 
کارى کـرد کـه وضع از این بدتر نشـود 
و ثبات نسـبى به آنهـا داد، کارى بزرگ 

گرفته اسـت.  صـورت 

2- در بخشـى دیگـرى از مصاحبـه، 
وقتـى از خانم زهرایى سـوال مى شـود 
در  کشـاورزان  از  هیچ کـدام  چـرا  کـه 
کارگـروه سـازگارى بـا کم آبـى حضـور 
ندارند، ایشـان پاسـخ مى دهند: «اینکه 
لزومـاً نماینـده اى از کشـاورزان بیاید و 
بنشـیند در جلسـه خیلى به کار کمکى 
نظـر  مطابـق  برنامـه  کـه  نمى کنـد 
کشـاورزان تصویـب شـود، آنچه کمک 
برنامـه،  تصویـب  زمـان  در  مى کنـد 
بهرهبردارهـا  ایـن  مشـارکت  جلـب 
جریـان  در  کشـاورزها  و  شـود  انجـام 
نحـوه اجراى مصوبـه و تضمیـن برنامه 
باشـند». دادن چنین پاسـخى از سوى 
نشـان دهنده  به خوبـى  زهرایـى  خانـم 
چگونگـى  در  نیـرو  وزارت  رویکـرد 
اسـت.  آب  منابـع  مالـکان  مشـارکت 
مى فرماینـد  ایشـان  دیگـر،  به عبـارت 
ارتباطـى  کشـاورز  بـه  موضـوع  ایـن 
نـدارد و اگـر هـم در جلسـه اى حضـور 
داشته باشـد، بایـد فقط شـنونده باشـد 
فرمـان  بـه  گـوش  هـم  آن  از  بعـد  و 
مى گوینـد  او  بـه  چـه  هـر  تـا  باشـد 
اتفاقـاً  درحالى کـه  نمایـد.  اجـرا  را 

مسـئله اصلـى همین جاسـت؛ آنهـا که 
صاحبـان اصلـى منابع آب هسـتند و با 
پوسـت و گوشت خود مشـکل را لمس 
تصمیمـات  در  نبایـد  چـرا  مى کننـد، 
مهمـى کـه مسـتقیماً زندگـى و آینده 
مى دهـد،  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  آنهـا 
اگـر  شـک  بـدون  باشـند؟!  سـهیم 
نماینـگان مالـکان در تصمیم گیرى هـا 
ایـن  هـم  داشته باشـند،  دخالـت 
برنامه هـا از غنـاى بیشـترى برخـوردار 
خواهندشـد و هـم در زمـان اجرا چون 
خودشـان در طراحى برنامه ها شـرکت 
داشـته اند، مشـارکت فعـال مى کننـد. 
  3- در ارتبـاط بـا تعدیـل پروانه هـا 
و کاهـش برداشـت از چاه هـا وقتـى از 
خانـم زهرایـى سـوال مى شـود کـه آیا 
چنیـن کارى، تضییـع حـق کشـاورزان 
از  حقـوق  جبـران  نیازمنـد  و  نیسـت 
دسـت رفتـه نمى باشـد، ایشـان پاسـخ 
مى دهنـد: «مـن جـواب دقیقـى نـدارم 
حقوقـى  مباحـث  وارد  نمى خواهـم  و 
شـوم». حال جاى این سـوال اسـت که 
چگونه ممکن اسـت ایشـان که در رأس 
یکـى از مهم ترین نهادهـاى تصمیم گیر 

آب
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در  مى باشـند،  کشـور  سـطح  در  آب 
مـورد موضوعـى با ایـن اهمیـت بگوید 
مـن وارد ایـن مباحث نمى شـوم! یعنى 
کم آبـى  بـا  سـازگارى  طـرح  در  واقعـاً 
نسـبت بـه مباحـث حقوقـى بى تفـاوت 
بوده انـد؟! در واقـع، چنیـن موضوعاتـى 
بیـن  جدایـى  و  فاصلـه  کـه  هسـتند 
مجموعـه مدیریتـى منابـع آب کشـور 
و کشـاورزان مى اندازنـد. قطعـاً توجیـه 
قانونـى برنامه هاى وزارت نیـرو باید جز 

اولویت هـاى آنهـا باشـد.

آقـاى  مطلـب  مـورد  در  نکاتـى 
زرنـد  منطقـه  باغـدار  محمـدى 
«دروغ  عنـوان  بـا  کـه  کرمـان 
بـزرگ» کـه حتـى عنـوان اصلى 
جلـد مجلـه گردیـده را در ادامـه 

آورده ام؛
عمـده مطلـب ایشـان بـر ایـن موضوع 
تأکیـد مى کند کـه به چه دلیـل وزارت 
نیـرو میـزان پروانه هـاى صـادره اى کـه 
سـال ها پیـش، صـادر کـرده را کاهـش 
مى دهـد و گنـاه کشـاورز که بر اسـاس 
همین پروانه ها، سـال ها سـرمایه گذارى 

کـرده چیسـت؟ و در جایـى گفته انـد: 
«مگـر همیـن پروانه هـا را وزارت نیـرو 
بـا علـم بـه وضعیـت منابـع آبـى صادر 
نکـرده، حـالا چـه شـده کـه امـروز بعد 
مى گویـد،  سـال   50  ،40 گذشـت  از 
برداشـت شـما بیش از توان سفره است. 
مگـر منِ کشـاورز، کارمند و کارشـناس 
و زمین شـناس بودم که بدانم برداشـتم 
ایشـان  اسـت.  سـفره  تـوان  از  بیـش 
مـن  و  کرده انـد  صـادر  را  پروانه هـا 
تنهـا بـه کار کشـاورزى پرداختـه ام. مـا 
کشـاورزان بـا اعتماد بـه مجوزهـا تمام 
در  امیـد  هـزاران  بـا  را  داشـته هایمان 

کرده ایـم.» هزینـه  کشـاورزى 
در مـورد گفته هاى آقـاى محمدى لازم 
اسـت ایـن نکتـه بیـان شـود کـه آنچه 
را  مـا  کشـور  در  آب  منابـع  وضعیـت 
بـه ایـن روز رسـانده، داراى ریشـه ها و 
عوامـل متعددى اسـت که تنها بخشـى 
برمى گـردد.  نیـرو  وزارت  بـه  آنهـا  از 
نظـر  در  را  نکتـه  ایـن  بایـد  بنابرایـن، 
گرفـت کـه وزارت نیرو، مجـرى قوانین 
در  مثـال،  به عنـوان  اسـت.  بالادسـتى 
ابتـداى انقـلاب، تعـداد زیـادى چـاه در 
غیـر  به طـور  کشـور  مختلـف  مناطـق 
قانونـى حفـر گردیـد،  بسـیارى از ایـن 
چاه هـا بعـداً مجـوز گرفتنـد و یکـى از 
عوامـل تشـدید افُـت سـفره ها همیـن 
چاه هـا مى باشـند. امـا آنچـه کـه باعث 
صـدور مجـوز از طـرف وزارت نیـرو بـر 
روى ایـن چاه ها شـد، تبصـره ذیل ماده 
3 قانـون توزیـع عادلانـه آب بـود که در 
شـوراى  مجلـس  توسـط  سـال 1361 
اسـلامى بـه تصویـب رسـید. تعـدادى 
نیـرو  وزارت  از  نتوانسـتند  کـه  دیگـر 
مجـوز بگیرنـد، طبـق احـکام دادگاه هـا 
مجـوز گرفتنـد. در سـال 1389 مجدداً 
قانونـى از طـرف مجلس، به نـام "تعیین 
تکلیـف چاه هـاى غیرمجاز" بـه تصویب 
رسـید کـه طبـق آن وزارت نیرو موظف 
شـده بـه بسـیارى از چاه هـاى غیرمجازِ 
فعلـى مجـوز بدهـد. بنابرایـن، موضـوع 
به همین سـادگى نیسـت کـه فکر کنید 
بـا خوش آمـدن و یـا خوش نیامدن چند 
کارشـناس این کارهـا انجـام شده باشـد. 
بنابرایـن، کارشناسـانى کـه در جریـان 
هسـتند،  دشـت ها  بحرانـى  وضعیـت 
و  به درسـت  و  بوده انـد  راه حـل  دنبـال 
یـا غلـط بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند که 
چنیـن طرحـى (سـازگارى بـا کم آبـى) 

را ارائـه نماینـد. پـس ایـن دروغ بـه آن 
بزرگـى که شـما فکر مى کنید نیسـت!!

 در مـورد کاهـش برداشـت پروانه هـا و 
یـا به اصطـلاح طـرح تعدیـل نیـز لازم 
عنـوان  مثـال  ذکـر  بـا  نکاتـى  اسـت 
گـردد. جنـاب آقـاى محمـدى! فـرض 
کنیـد کـه مـن و شـما، مدیریـت منابع 
آب شهرسـتان زرنـد کـه هـر دو به آن 
تعلـق خاطر  داریم را بـه عهده بگیریم؛ 
مـا به خوبـى مى دانیـم کـه دشـت زرند 
کشـور  مناطـق  بحرانى تریـن  از  یکـى 
برابـر  دو  از  بیـش  تقریبـاً  و  اسـت 
زیرزمینـى  آب  منابـع  از  دشـت  تـوان 
بهره بـردارى مى شـود؛ هـر سـال بیـش 
از 130 سـانتى متر از سـطح آب آنجـا 
پاییـن مـى رود؛ کیفیـت و کمیـت آب 
هر روز نامناسـب تر مى شـود و بسـیارى 
در  و  کم آب تـر  روز   هـر  چاه هـا  از 
آسـتانه خشک شـدن مى باشـند؛ حتـى 
تأمیـن آب شـرب مـردم بـا مشـکلات 
جـدى روبه روسـت و ادامـه ایـن رونـد 
هـم در آینـده نزدیـک بـه یـک فاجعه 
به گفتـه  و  مى شـود  منجـر  واقعـى 
تمامـى کارشناسـان هیـچ راه حلـى نیز 
جـز کاهـش برداشـت بـه میـزان نصف 
مقـدار فعلـى نیسـت؛ به نظـر شـما چه 
بایـد کـرد؟! آیـا اینکـه دنبـال مقصران 
وضـع موجـود بگردیـم مشـکلى حـل 

خواهدشـد؟! 
کامیونـى  شـما  بفرماییـد  فـرض 
داشـته اید و بـه نیت کسـب درآمد آن را 
تحویـل یـک راننـده بى تجربه و ناشـى 
داده ایـد، او هـم کامیـون را بـه تـه دره 
پرت کرده اسـت! ایـن راننده نـه تنها آه 
در بسـاط ندارد، بلکه داراى زن و فرزند 
هـم مى باشـد، شـما با ایـن راننـده چه 
مى کنید؟ نـه تنها خسـارتى نمى توانید 
بگیریـد، بلکه ممکن اسـت به خاطر زن 
و فرزندانـش بـه آنهـا کمک هـم بکنید 

(بخوانیـد حق النظـاره!!)
وضعیـت  این اسـت که  امـر  واقعیـت 
منابـع آب کشـور تـا حـدودى شـبیه 
مالـکان  اگـر  اسـت.  داسـتان  همیـن 
از  برداشـت  کاهـش  بـه  تـن  چاه هـا 
چاه هـا ندهنـد، در آینـده کسـى دلـش 

سـوخت.  نخواهـد  آنهـا  به حـال 
و در پایـان، جنـاب آقاى محمـدى! اگر 
بـه گواهـى تاریـخ، نظـام حکمرانى آب 
در کشـور مـا حکـم همـان راننـده را 

داشته باشـد، چـه بایـد کـرد؟ 

آب 


